
 

 چه كنم

   
  اسكندرآبادي:    آهنگساز 
  آسكندرآبادي:    شاعر   
  عارف ابراهيم پور:    تنظيم   

   
  تا شاد كنم دلي بفرما چه كنم ،اي دوست بگو با غم دنيا چه كنم
  امروز نشد بگو كه فردا چه كنم ،گفتي كه تو امروز كنم صبر ولي
  نم   فردا چه ك،امروز نشد ،غم را چه كنم، دل را چه كنم
   فردا چه كنم  ،امروز نشد ،غم را چه كنم، دل را چه كنم

  دل مرده ودرگير ستم بسيار است ،در غربت ما حالت غم بسيار است
  وابستگي و جاه و درم بسيار است ،ميل دل و مي به دوستان هرچه كم است

  با غربت خود نگفتي آيا چه كنم ،ديدار ديار كه نگردد ممكن
   فردا چه كنم،امروز نشد ،را چه كنم، دل را چه كنمغم 

   فردا چه كنم،امروز نشد ،غم را چه كنم، دل را چه كنم
  هردم پي شادي عزيزانم من ،با اينهمه از غصه گريزانم من
  يا در پي ساز غم ستيزانم من ،يا شعرطرب برايشان ميخوانم

  يدا چه كنمفردا چو نشد دوباره پ ،امروز اگر طرب كم و پنهان است
   فردا چه كنم، امروز نشد،دل را چه كنم ،غم را چه كنم
  فردا چه كنم، امروز نشد،دل را چه كنم غم را چه كنم،


